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 ، شهروندِ جهانانسرفلوشهروندِ 
 

  اكبر گنجي
  

) خواهم ثابت كنم شهر ما نيز هست كه من مي(شهر شما را ) ها و انگليسي(ي فرانسويان   ها به شيوه ما ايراني
آن سان كه گرامشي از . اين نام براي اهل فرهنگ و روشنفكران ايراني طنين جادويي دارد. خوانيم مي» فلورانس«

  1. ياد كرده استFirenzeطنين نام 
جايي كه در آن، اين ايده شكل گرفت كه عقل . يادآور رنسانس. فلورانس براي ما يادآور آغاز مدرنيته است

تواند  جايي كه درك شد علم انسان مي. هاي پيش روي اوست انسان ملاك بسنده و ضروري براي حل دشواري
جا كه زندگي اجتماعي در  آن. پديد آمد) اومانيسم(رايي گ جايي كه انسان. گشاي پيشرفت و سعادت او باشد راه

هاي  فلورانس براي ما با نام. يابي اجتماعي و سياسي تجربه شد تر نظم عنوان شكل بهتر و انساني پيكر جمهوري به
  2.ماكياولي و دانته گره خورده است

هاي هنرمندان فلورانسي  ن به تجربهپايا ما با احترامي بي. فلورانس براي ما يادآور هنر درخشان رنسانس است
ليساي ي ك كننده ما به معماري خيره. داريم كشف پرسپكتيو، ديدن جهان از چشم انسان را بزرگ مي. نگريم مي

گشاي  ايماني كه راه. پروراند نظمي كه در خود تصوري از آزادي انساني را هم مي. كنيم  توجه مي فلورانسجامع
گر قدرت  براي هر انسان با فرهنگ دستاوردهاي هنرمندان فلورانس نمايان. سعادت در زندگي زميني است

هاي مادونا،  اين فقط انسان غربي، انسان اروپايي نيست كه در حد تنديس. آفرينندگي انسان به معنايي جهاني است
ي  رگونه شائبهاين انسان آزاد مدرن است كه ه. نماياند پيامبران كتاب مقدس و بزرگان فرهنگ اروپا چهره مي

ي ميكل آنجلو همان صداي »برده«در . كند ها ياد مي  انسان جهانيِزند و از برابريِ اروپا محوري را كنار مي
  .دهند ها را سر مي ي انسان شنويم كه از كلام شيلر فرياد شادي و برابري همه ن را ميوهمسرايان بتهو

عنوان  به. كنيم ها تعظيم مي هاي بهتر زيستن آن نسان و راهما در برابر زيبايي و حقيقت، ايمان به حقوق مسلم ا
كنم كه در پس  اعلام مي) دنيك شنويد يا پيام او را دريافت مي يا صداي او را مي(ي دور آمده ركسي كه از كشو

ي مشترك و فرياد انساني تمامي  تجربه،     ها مشاركت انسان، نگ، هنر و نوآوري فكري و اجتماعياين فره
  .شنوم كشيدگان را ميزجر

                                                 
چند جمهوري ديگر كه در قرن پانزدهم هنوز در ايتاليا «: نويسد  ياكوب بوركهارت در كتاب فرهنگ رنسانس در ايتاليا، درباره فلورانس مي.1

. »پا بود نه تنها ايتاليا بلكه سراسر ارودرنمهمترين كانون روح و ذوق مفلورانس : وجود داشتند به هيچ روي قابل قياس با فلورانس نيستند
، كه در انگيز فلورانسي روح اعجاب«. » ايتالياييان و به طور كلي، اروپاييان مدرن هستندسرمشقفلورانسيان از حيث بسياري از مزايا و معايب «

 عين سازد و در  توانا، اوضاع سياسي و اجتماعي شهر را لاينقطع دگرگون ميآفرينش هنري است و هم به نقادي موشكافآنِ واحد، هم در 
را مديون تاريخشان ... آزادي و استقلال روحي«مردم فلورانس . »كند دهد و درباره آن داوري مي حال لاينقطع هم دگرگوني را توضيح مي

ياكوب بوركهارت، فرهنگ رنسانس در ايتاليا، ترجمه . (»توان لمس كرد  را تقريباً با دست ميدقت داوري انسان فلورانسي... بودند
  ).96، 93، 86، 85ي، انتشارات طرح نو، ص محمدحسن لطف

  ).294فرهنگ رنسانس در ايتاليا، ص . (ايستاده است» همچون مرزي ميان قرون وسطي و عصر جديد«دانته : نويسد بوركهارت مي. 2
 كاسيرر درباره ماكياولي ارنست. گشاي سياست مدرن است اند كه در مرز ميان جهان جديد و عصر كهن ايستاده و راه درباره ماكياولي هم گفته

اي پس از او، گاليله حركت اجسام در حال  اي مورد بررسي و تحليل قرار داد كه، سده هاي سياسي را با همان روحيه ماكياولي حركت« : نويسد مي
  .»گذار نوع جديدي از علم پويايي و ايستايي سياست شد او بنيان. سقوط را مورد بررسي و تحليل قرار داده بود
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هاي نخستين دمكراسي كار، آن شكل  در دل نظم جديدي كه ايتالياي رنسانس به جهان هديه كرد، آن هسته
هاي برابر با هم اعلام شد، من صداي  به صورت قبول انسان طلبي كه ي جمهوري و دموكراسي، آن عدالت تازه

هاي  ، حق گزينش، حق بالاتر بردن توانيجمهوري جهانبرعكس صداي . شنوم اروپا محوران را نمي
  .رسد ي انساني به گوشم مي آفريننده

» شما«و اين دستاوردهاي درخشان سياسي، علمي و هنري را از آن » شما«اين جا من اين بزرگان فرهنگ 
ه صداي گوت. دانم مي) ي ايران انساني شرقي از سرزمين دردكشيده(بلكه همه را متعلق به خودم . دانم نمي

)Goethe: 1749-1832 (ي فرهنگي و اخلاقي خود را اعلام  ي ايتاليا اين مكاشفه شنوم كه در سفرنامه را مي
ها از  اين. ام ها بهره برده  من هم از آن1.ام ها شريك بوده من هم در ساختن آن. »اين همه از آنِ من نيز هست«: كرد

ايد خود را شريك اين فرهنگ والا بدانند و شما نيز بايد فرزندان من در ايران نيز ب. آنِ كودكان من نيز هست
  .فرهنگ كهن و بارآور آنان را احترام بگذاريد

 اصولاًاين نوع 2.آزاري هم با شهروند جهاني بودن منافات دارد ستيزي و مسلمان  كه اسلام،نه تنها اروپامحوري

                                                 
غناي فرهنگي ايتاليا در دوران بعد از . اي نامتداول براي ابراز فرديت او بود رفتن به ايتاليا به يك مفهوم شيوه«: اند درباره سفر گوته به ايتاليا نوشته. 1

ود از آن جا الهام  ختاريخ هنروينكلمان براي نوشتن . گذاشت، گوته پا جاي پاي دورر، مونتني و بسياري ديگران مي. رنسانس امري عادي بود
ها، امكانات كاملي عرضه  ايتاليا از ميان همه مكان... گوته به اين جماعت پيوست. گرفته بود و نقاشان آلماني آن جا را مستعمره خود كرده بودند

مخصوصاً (هاي بزرگ  ساختمانتر،  انداز و گل و گياهي غني زيبايي چشم: ي او بخواند هاي توسع يافته داشت تا به هر يك از علائق و حساسيت مي
هاي ميكل آنژ و  مخصوصاً نقاشي(هاي عظيم جديد  هاي گوياي زندگي و هنر عتيق، برخي نقاشي هاي اصيل، بازمانده و ويرانه) هاي پالاديو ساختمان
» بربري«اي كه به خودي خود براي ميهمان  تر در آفتاب روشن مديترانه  همه اينها تابان-هايي سرشار از پژواك ادبيات و تاريخ عتيق و مكان) رافائل
هركس «: نويسد اش درباره ايتاليا مي گوته در سفرنامه). 45- 44، ترجمه احمد ميرعلايي، طرح نو، صفحه گوتهريد، . جي.تي(» .اي بود مكاشفه

 شود، بايد تصوري از استحكام بيابد ت و صلبسخكه در اينجا به طور جدي به پيرامون خود بنگرد و چشماني براي ديدن داشته باشد، بايد الزاماً 
بينم  دست كم براي من چنان است كه گويي هرگز اشياي اين جهان را چنان كه در اينجا مي. چنان كه هرگز پيش از اين بر او آشكار نبوده است

  ). 47پيشين، صفحه (» ام درست نديده
 چند سال اخير در فرانسه و قانوني كردن ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس دولتي ، حوادث ستيزي كه توجيه ناپذير است يك نمونه از اسلام. 2

استفاده دختران از پوشاك و حجاب ) يعني بخش اصلي و بزرگ آموزشي فرانسه(گذار اين است كه در مدارس دولتي  اساس استدلال قانون. است
) 1: اما مسأله اين است كه. ليغ ديني در نظام لائيك آموزشي فرانسه ممنوع استزيرا تب. اسلامي در حكم تبليغ آيين اسلام و در نتيجه ممنوع است

اما به . گيرند، به همين شكل در مورد استفاده از نيم كلاه يهودي بند اشكال نمي  ي دانش آموزان مسيحي از صليب به عنوان گردن در مورد استفاده
شود و در   اسلامي و حجاب پيش از هر چيز به عرف، سنت و روال زندگي مربوط ميپوشش) 2گيرند  دختران مسلمان ايراد مي) روسري(حجاب 

تر اين  مهم. كند كند، او به سنت ديني خودش رفتار مي هيچ دانش آموز مسلماني با پوشش حجاب كسي را دعوت به راه خود نمي. حكم تبليغ نيست
همه آزادند كه . ر نظام لاييك كسي به لباس و سر و وضع و ظاهر مردم كاري نداردد. تواند زير سئوال برود كه آزادي انتخاب و آزادي پوشش نمي

ها  ممانعت از ورود دانش آموزان باحجاب و محدود كردن حق انتخاب آن.  خود برگزينند،ها نشانهي پوشاك خود را، همچون نوعي انتخاب  شيوه
  .توجيه معقول ندارد) شان هاي زندگي گزينش شيوه و راه(

ي عمومي خود يك دستاورد رنسانس و مدرنيته نيست؟ مگر انتخاب پوشاك  ي خصوصي و عرصه توان پرسيد كه آيا تمايز ميان عرصه ن مياكنو
. ي خصوصي را ندارند دهد؟ كليسا، و دولت و قانون حق دخالت در اين عرصه ي خصوصي روي مي يكي از حقوق افراد نيست كه در عرصه

ها آزادند كه خود  كنيم كه زن و به درستي تأكيد مي(پذيريم  اجبار قانوني در ايران را در مورد حجاب اسلامي نميدرست به همان شكل كه ما 
ي تلخي هم در اين مورد داريم  ها تجربه ما ايراني. توانيم ممنوعيت حجاب اسلامي را هم بپذيريم نمي). ي پوشاك خود را انتخاب و اجرا كنند شيوه

با اشغال ايران توسط ارتش . هاي حكومت رضا شاه پهلوي بود  دختران به كنار گذاشتن چادر و حجاب اسلامي در آخرين سالو آن اجبار زنان و
بخش قابل توجهي يك بار ديگر حجاب اسلامي را برگزيدند و البته . متفقين و دستگيري و تبعيد رضاشاه، زنان ايران به انتخاب خود روي آوردند

توان كسي را مجبور كرد كه به ميل كسي ديگر لباس  نمي: ماند ي مركزي جاي خود باقي مي اما نكته. شمار آنان كاسته شدهاي بعد از  در دهه
هاي مالي، اخراج زنان از موسسات و  حجاب اسلامي به ضرب، زندان، جريمه. در جمهوري اسلامي همين اجبار از جهت ديگر اعمال شد. بپوشد

بسياري از زنان خاصه در شهرهاي . هاي ديني ايران شد اين جبر حجاب شامل حال حتي اقليت. ا و سينماها، تحميل شده ها و رستوران حتي مغازه
توان گفت كه هرگاه شلاق و زندان از ميان برداشته شود درصد  به جرأت مي. ي متوسط مايل به استفاده از حجاب نبودند و نيستند بزرگ و از طبقه

  .هاي اخير، مؤيد اين مدعاست ي افغانستان سال نمونه. ملزم به پوشش حجاب نخواهند ديدعظيمي از زنان خود را 
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شته و عجز از زدودن سوابق تاريخي تيره و تار گذتاريخ ها، سرانجام چيزي نيست جز ماندن در قيد و بند  گرايش
 براي شهروند جهان بودن بايد آموخت كه در بند گذشته و تاريخ و حوادث و وقايع تاريخي .از ذهن و ضمير

نبود، و الا اگر بنا باشد كه همةگذشتة خود را با ديگران همواره در صحنه ضمير و ذهن خود زنده و جاندار 
.  قبيله و ملت است كه بتواند با سايرين به مهرباني و شفقت و احسان و عدالت زندگي كندنگهداريم، كدام قوم و

مگر چه قومي است كه با اقوام ديگر در گذشته نزاعي و جنگي و خصومتي و عداوتي را تجربه نكرده باشد؟ هنر 
 و هر چه در ،گرديم رميآميز داشته باشيم كه هر چه به عقب ب ما در اين نيست كه با كساني همزيستي مسالمت

 حتي يك بار با آنها نزاع و جنگ نكرده باشيم، هنر همه در اين است كه با ،كنيم وجو و كندوكاو مي تاريخ جست
. ايم، امروز به مهرباني و شفقت و عدالت و رحمت رفتار كنيم كساني كه حتي تا ديروز هم با آنها خصومت داشته

ها و  آموزي است، نه براي انباشتن كينه اندوزي و تجربه د براي عبرتنگر شهروند جهاني اگر به تاريخ مي
  .اي هاي قومي و قبيله خصومت

 بخشايد مياند،  اي كه پدرانشان با يكديگر داشته بنابراين، شهروند جهاني، ديگران را، با همه سوابق خصمانه
كه هم براي بهداشت رواني و اخلاقي هر آميز است  و اين زندگي مسالمت. آميز امكانپذير شود تا زندگي مسالمت

بخشش، . ناپذير است  چاره،)نظم، امنيت و رفاه (هاي اجتماعي براي رسيدن جامعه به آرمانفرد لازم است و هم 
توجه است، چون با اين فراموش نكردن است   نيز قابلفراموش نكردندر عين بخشايش .  آزادي استدهشٍٍٍِِِِِ

كند همواره در معرض اين  كسي كه فراموش مي. آموزيهاي تاريخي امكانپذير است كه درسهاي گذشته و عبرت
  .خطر است كه گذشته فراموش شده را از نو تكرار كند و به همان نتايج وخيم گرفتار شود

نظرهاي نظري داشته باشد و چه اختلاف عملي، با احترام  شهروند جهاني در مواجه با ديگران، چه با او اختلاف
(respect) و مدارا (tolerance)احترام بدين معناست كه همواره معتقد است كه در ديگران نيز . كند  رفتار مي

ها را  وجه حقانيتي و امري براي ياد گرفتن وجود دارد و مدارا به اين معناست كه معتقد است كه چون همه انسان
  .ها نيست و دگركنشيها و ديگرزيستيتوان به يك شكل و قالب درآورد، راهي جز تحمل دگرانديشيها  نمي

ه فلورانس زرين و درخشان ها ب  تپه فرازانداز، وقتي از هاي جهان را در اين چشم من نداي برابري انسان
اين بانگ . شمول و فراگير است جهان. اي كه ساختيد، براي من جهاني است  جمهوري مي بينم،نگرم مي

من .  با شكوه شما، فرهنگ من است جامع   ايكليسهاي  ا، اين سنگهاي شما، اين قدرت زيباي داود شم ناقوس
   .ام  اين جهانندِوكه شهر

خواهد بسازد؟   و ميدپسند اش را جايي كه خود مي نيست كه خانهي يك انسان حق او  گزينش آزادانهآيا اين 
اش   نيروهاي آفرينندهعنوان يك فرد امكان بيشتري در نمايش كارش را در فضايي سازمان دهد كه به او به

 امكانات بيشتر و امنيت بيشتر )زيد شان مي شان دارد، كه همراه ها كه دوست آن(بخشد؟ براي نزديكان خود  مي
  .فراهم آورد

خلاص » خارجي«جا متولد نشده، نبايد سرانجام از برچسب  آيا مهاجر، كسي كه زميني را برگزيده كه آن
ام  آموخته. اند عنوان يك نويسنده، به من آموزش داده هاي من به رنج. آيم يهاي كشور خود م شود؟ من از زندان

دانم كه همه حق داريم تا در  مي. ها به ايشان ياري دهم ها را محترم بدانم و براي تحقق گزينش آن كه حق انسان
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  .بد، سكونت كنيميا شوده شده، و با ما معنا و مفهوم ميگاش از آن ماست، به روي ما  اين جهان كه همه جاي
 شما  راهِ،همين.  كشورها به اروپاي متحدازاكنون . ها گسترش يافتيد شما از شهرها به كشورها و دولت ـ ملت

ها   تلاش براي فائق آمدن به نابرابري با دشواريِ، قرن بيست و يكمگشايد؟ اروپايِ  نميجمهوري جهانيرا به 
در اين همراهي فقط سوداي پول و درآمد بيشتر . كشند  دوش مي بار مردماني ديگر را به،مردماني. روبروست

  .دلي است  و هم، همراهيضرورتت داشتن ديگري، شفقت و سراهنماي راستين دو. راهنما نيست
خوردگان، فراريان،  تسها پيش پذيراي شك دلي است، زيرا قرن انداز اين هم گر چشم فلورانس نمايان
  .پذيرفت شهري خود مي همها را چون  پناهندگان بود و آن

م، هم به س اوماني.اند كه از حق گزينش خود دفاع كنم همه به من آموزش داده... ، رنسانس، اومانيسم1مدرنيته
توانيم از آن دفاع  اي است كه امروزه نمي عنوان نقطة عزيمت رنسانس و هم به عنوان موتور محركه مدرنيته، پديده

  . نكنيم
معرفت  قائل شد كه هر معرفتي (epistemological)م يك ديدگاه معرفتشناختي م، در مقاسوقتي اوماني

ي انسان را بر خود و با خود نداشته باشد، به ما درس   است، و بنابراين هيچ معرفتي نيست كه رنگ و صبغهانسان
 the view)م نگري تواضع عميق علمي و معرفتي آموخت و ياد داد كه گمان نكنيم كه از هيچ جا به همه جا مي

from Nowhere) : به تعبير تامس نيگل (نگريستن از ناكجا به هر كجاThomas Nagel ( امكان ندارد و ما به
  آيا اين دواي همه دردهاي تعصب و جزم و جمودها نيست؟. كنيم ناچار، از جاي خاصي به جهان نگاه مي

محور و شد كه انسان مركز قائل  (ontological)م در مقام يك ديدگاه وجودشناختي سمانيووقتي كه ا
جهان هستي است و بنابراين نبايد فداي هيچ چيز ديگري شود و نبايد طفيل و انگل هيچ موجود برتر از خودش 

-self)نفس   آموخت و به بشريت نوعي عزت(human dignity)تلقي شود به ما درس كرامت انساني 

respect)القاء كرد .  
 بر اين اعتقاد است كه هر چيزي فقط (axiological)شناختي  م يك ديدگاه ارزشم در مقاسمانيووقتي كه ا

اي كه  تا آنجا و تا حدي ارزش دارد كه در جهت سودرساني به انسان باشد و هيچ چيز قطع نظر از نفع و فايده

                                                 
مدرنيزم، اگر به معناي روح مدرنيته يا، به عبارت ديگر، فرهنگ مدرنيته گرفته شود براي ما، به عنوان شهروندان جهاني، درسهاي فراوان داشت . 1

  :كه مهمترين آنها عبارت است از
هر چه . كنند ، به معناي اينكه ميزان دلبستگي و پايبندي خود را به يك باور متناسب كنيم با قوت شواهدي كه آن باور را تأييد مييگراي استدلال

  كنند كمتر شود ميزان دلبستگي و پايبندي ما نيز به آن باور كمتر شود، و بالعكس، ميزان قوت شواهدي كه يك باور را تأييد مي
  داوري نداشتن و فقط به حكم تجربه داوري كردن، اي پيش به معنگرايي، تجربه
  ، به معناي همه را يكسان انگاشتن و براي هيچكس بلادليل امتيازي قائل نشدن،(egalitarianism) گرايي برابري

ي منابع موجودات دار آدمي را فدا ، بدان معنا كه مصالح و لذات و آلام يكايك افراد گوشت و پوست و خون(individualism) فردگرايي
  انتزاعي و موهومي به نام ملت، دولت، نظام و فرهنگ و تمدن نكنيم،

، به اين معنا كه هيچ سخني را از هر كس كه باشد بدون دليل نپذيريم و ملاك پذيرش خود را شخصيتِ قائل به آن سخن (authority)نفي تعبد
  قرار ندهيم،

ه سير فكري و انديشگي خود را به هيچ قيد و بندي مقيد و محدود نكينم، و اجازه ندهيم كه دين، ، به اين معنا ك(free thinking) آزادانديشي
فقط شيفتة . ها مسير فكري ما را تغيير دهند ها، جزم و جمودها، و خودشيفتگي ها، تعصب اي، ملي، و پيشداوري هاي قومي، قبيله مذهب، گرايش

  حقيقت باشيم، در هر كجا كه هست گو باش،
، يعني هيچ عقيده يا عملي را به صرف اينكه پشتوانة تاريخي طولاني دارد نپذيريم و گمان نكنيم كه صرف هاي نادرست مخالفت با سنتو 

 .قدمت و سالخوردگي افكار و اعمال ملاك درستي و صحت آنها است
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 در اختيار ما  همه اهداف و آرمانها(evaluation)براي انسان دارد ارزشمند نيست، ملاك درستي براي ارزيابي 
  .نهاد و ما را از قدرت قائل شدن نابجا براي بسياري از آرمانها رهايي داد

 به ما آموخت (ethical)  و اخلاقي (deontological)شناختي  م در مقام يك ديدگاه وظيفهسمانيووقتي كه ا
ني و مذهبي ـ نژادي، ي دي رساني به همنوعان خودمان، فارغ از هر ملاحظه كه وظيفه داريم كه در جهت نفع

اي غير از كمك به همنوع پذيرفته نيست، ما  اي، كوشا باشيم و هيچ وظيفه اي، و ملي و منطقه خوني، قومي و قبيله
  . ساخت(compassionate) و اهل شفقت (altruist)را همنوع دوست 

 رفت كه همه تصورات  بر اين(anthropological)شناختي  م در مقام يك ديدگاه انسانسو وقتي كه اوماني
اند و، در واقع، انسان بيش از هر چيز با پنج عنصر آزادي  آميز يا ناقص بوده سابق در باب انسان نادرست يا مبالغه

(freedom) آگاهي ،(consciousness) اراده (volition) عقلانيت ،(rationality) و وجدان اخلاقي ،
(conscience)هر چه از قيد و بندهاي .  به چه سمت و سويي در حركت باشيمشود، به ما آموخت كه  تعريف مي

خودمان را بهتر بشناسيم، هر چه بيشتر اعمال » خود«دروني و بيروني رهاتر شويم، هر چه محيط خودمان و نيز 
پذيري،  و دست از تقليد، تلقين بكشيم، هر چه بيشتر عقلاني باشيم (passivity)اراده كنيم و دست از انفعال 

تر و بيدارتر نگهداريم و  رنگي با جماعت بكشيم، و هر چه وجدان اخلاقي خود را زنده اپذيري، و تبعيت از همقال
  . انسانتريمكنيمسعي در وزن كردن خود با اين ترازوي دروني 

آيد؟ تصويري كه انسان را در  هاي اومانيستي چه تصويري از انسان به دست مي با اين مجموعة ديدگاه
گري، به وجه راستين و كامل خودش،  داند و معتقد است كه تا اين انتخاب اش انسان مي ري آگاهانهگ انتخاب

مجال بروز و ظهور نيابد و اعمال نشود انسان هنوز انسان بالقوه است، نه بالفعل، يعني هنوز چيزي است كه 
اي در دستگاه  دنده ن كه صرفاً چرخگري است كه انسان را از اي اين انتخاب. تواند انسان شود ولي نشده است مي

نه مقابله، به معناي لزوماً معارضه و مخالفت، (دهد  آورد و او را در مقابل جهان قرار مي عظيم هستي باشد بيرون مي
دهد كه فقط جزء يك كل بزرگتر نباشد، بلكه در برابر  ، يعني به انسان شأني مي)بلكه به معناي مغايرت و غيريت

خود قرار گيرد و غير آن باشد و آنگاه آزادانه انتخاب كند كه تا چه حد هماهنگي يا ناهماهنگي جهان پيرامون 
 كه چيزي existenceو به تعبير اگزيستانسياليستي (شكي نيست كه اين در برابر ايستادن . با آن جهان داشته باشد

طلبد، اما همين فداكاريها و   مي(sacrifice)ها و قربانيها و فداكاريهايي  هزينه) نيست» در برابر ايستادن«جز 
وجه است كه در  آيا بي. سازد  مي(sacred)بخشد و او را موجودي مقدس  هاست كه به انسان تقدس مي قرباني

گري و هزينة آن  معنا نيست كه فقط با انتخاب اند؟ و آيا اين بدان ريشه  همsacred و sacrificeزبانهاي اروپايي 
  يابد؟   قداست ميرا پرداختن انسان

به نظر جان استيوارت ميل، . مانم گزينم و مسئول اين گزينش باقي مي ام كه آزادانه برمي من به اين سبب انسان
انسان در درجه نخست به اين جهت با حيوانات تفاوت ندارد كه صاحب عقل است، يا از اين جهت كه ابزارساز و 

ند دست به انتخاب بزند، انسان بيش از هر زمان به هنگام اتو د كه ميساز است، بلكه از اين جهت تفاوت دار شيوه
كنند؛ زماني كه راكب  شود يا برايش انتخاب مي شود و نه هنگامي كه انتخاب مي انتخاب است كه خودش مي

است نه مركوب؛ زماني كه جستجوگر هدفي است، نه جستجوگر صرفاً ابزارها ـ هدفي كه هر كس به طريق خود 
تر  ها غني تر باشند زندگي انسان ها متنوع ها و طريقه اش آن است كه هرچه اين شيوه كند؛ و نتيجه قهري بش ميتعقي

تر و  تر باشد، فرصت پديد آمدن چيزهاي تازه خواهد بود؛ هرچه ميدان كنش و واكنش ميان افراد گسترده
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ادن شخصيت خويش و بردنش به جهتي تازه و ها براي تغيير د تر بيشتر خواهد شد؛ هرچه تعداد امكان غيرمنتظره
  .اش بيشتر خواهد شد هاي بيشتري به روي فرد گشوده خواهد بود، و آزادي عمل و انديشه بكر بيشتر باشد، راه
انسانِ . گيرد شهروندِ كدام دولت ـ ملت باشد اوست كه تصميم مي. گر، فرزند دوران مدرن است انسان انتخاب

  .كند عنوان يك اثر هنري خلق مي او زندگي و شخصيت خود را به. ت اسشهروند جهانيمدرن، 
ياد كرده ) »زور«يا (» قدرت«و » قانون«ي ميان  از ضرورت وجود رابطه» نخستين متفكر مدرن« اين ليماكياو

تاريخ  و نيز در گفتار درباره تيتوس ليويدر . بود» حكومتِ قانون«است وطلبي او خ جمهوري. است
 يعني ، بايد استوار به حكومت عقلاني، مردم جمهورِ اجتماعيِِ عقلانيِ كوشيد تا نشان دهد كه زندگيِفلورانس

تاريخ ي   درباره∗.ياد كرد» شهرونداني كه بايد جمهوري را اداره كنند«او به صراحت از . حكومت قانون باشد
: صادق است» ي تاريخي ر جامعهدر مورد ه«ي زادگاه خويش پيش نهاديم   نوشت كه هرچه دربارهسفلوران

گذار  ي قانون دربارهبيشتر  پرنسكتاب . ي قانون  مردم، نه براساس آشوب پوپوليستي بلكه بر پايه حكومتِ عامهِ
  .ي حاكم  تا درباره،است

برجسته ) ي زندگي پردازي مذهبي درباره  زندگي به جاي خيال واقعيت(» Paganسنتِ «عنوان  چه او به آن
  .ي زندگي مردمان به قانون بود هكرده تكي

زند، اما او سرنخ يا راهنما   از برابري شهروندي به معناي امروزي حرف ميليادعاي من اين نيست كه ماكياو
  .دهد قانون كه به جمهوري معنا مي: را يافته بود

نگ رنسانس ، به عنوان متفكر انساندوستي كه نقش عظيم و انكارناپذير در بسط فره)Erasmus (اراسموس
به ياد داريم كه به نظر او، هر . داشت، به ما ياد داد كه شهروند جهاني بودن چه معنايي دارد و چه اهميت و ارزشي

 هيچ دين، مذهب، مكتب، ههايي را برگزيند كه اختصاص ب مانانساني كه آگاهانه و خودخواسته و آزادانه آر
ها در هر   تاريخي خاصي نداشته باشد، بلكه همه انسانمسلك، مشرب، مرام، فرهنگ، تمدن و جامعه و دوره

  .گزيني، خود را شهروند جهان ساخته است مكان، زمان، و اوضاع و احوال براي آنها ارزش قائلند، با اين آرمان
شمولي مانند حقيقت،  گستر و همه هاي جهان ايم كه آرمان ما به عنوان شاگردان او، بدين ترتيب شهروند جهان

  .ايم دالت، احسان، عشق، آزادي، و زيبايي را سرلوحه زندگي فردي و اجتماعي خود قرار دادهخير، ع
ها، از اين رو كه انسانند، است  ت به حال همه انسانق آرمان شف(Universal)روا  هاي جهان يكي از اين آرمان
افتد و  د جهاني به تب و تاب  شهرون،ها دستخوش درد و رنجي باشند كند كه هر جا انسان و اين شقفت اقتضا مي

ترين صورت، با خاستگاه آن درد و رنج بستيزد و سعي در ميان  عواقب ترين و بي وشد تا به بهترين، يعني مطمئنبك 
شناسد و بنابراين  شفقت انساني، يعني شفقتي كه انسان شهروند جهاني دارد هيچ حد و مرزي نمي. بردن آن كند

اند، در  اي كه با غرب داشته بنابراين، حتي اگر مسلمانان، با سوابق خصمانه. ميز نيستآ يك بام و دو هوا و تبعيض
 و شقفت نبايد به علت هيچ خاطر. رزدو  نيز شفقت ميآنان شهروند جهاني براي ،ندگيرمعرض اذيت و آزار قرار 

عنا هم هست كه وقت آن وقت آن است كه همه واقعاً شهروند جهاني شويم، و اين بدين م. اي محدود شود حافظه
  .هاي ما شفقت ما را محدود و محصور و استثناپذير نسازد ها و خاطره است كه حافظه

                                                 
∗. Roger. M. Masters, Machiavelli, Leonardo, and the Science of Power, University of Notre Dame 
Press, 1995. 
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مگر .  انساني آنها نقض شده است، وظيفه همه ماستهايي كه حقوق ز حقوق بشر و انسانبر اين اساس، دفاع ا
دارم، از يك دولت ـ ملت   دريافت مينه اين است كه من، كه اينك افتخار شهروندي فلورانس را از جانب شما

كنيد يا  ورزيد و از حقوق بشري ضايع شدة من دفاع مي چرا شما به حال اين كسي كه من باشم شفقت مي. ديگرم
نهيد؟ مگر جز اين است كه شما مرزهاي  ام ارج مي دفاعي را كه من از حقوق شهروندان جامعه مظلوم خودم كرده

دانيد؟ سخن من اين است كه ما همه بايد چنين باشيم و نگذاريم   رفع درد و رنج نميدولت ـ ملت را مانع شفقت و
 از همه مظلومان و ايستادن گونه مرز قراردادي و ساختگي ما را از انجام وظيفه انساني خود، كه همان دفاع كه هيچ
.  و انساني مخصوص است، نه حقوق بشري خاص بشرحقوق بشر، حقوق. بر همه ظالمان است، بازداردادر بر

حتي اگر اين حق از دشمنان ما پايمال شده . هرجا اين حق ضايع شود، شهروندان جهاني بايد حضور داشته باشند
حتي دشمني با گروهي سبب :  اعدلُواوادلُعتَ لاّالي  ع مو قَانُنَ شَْ  مكُنَّرمجيَِلا:  در كتاب آسماني ما آمده است.باشد

ي اين كره   در هر نقطه.)8مائده،  (.ده بر آنها رفته است ناديده بگيريم كنيد يا ظلمي را كنشود كه به آنها ظل
اش شود، موجب درد  اي با ايجاد رعب و وحشت باعث درد و رنج مردم تحت سيطره خاكي اگر حاكم خودكامه

  .و رنج همه شهروندان جهان شده است
) شهروندان، مهاجران، بيگانگان(ي ما  جهان بودن يعني همهشهروند . كنيم اكنون ما روياي كانتي را مرور مي

پذير زندگي  چه مبناي عقلاني و عقل آن. گيريم كند قرار مي در برابر قانوني كه حقوق مادي ما را تضمين مي
ي  در ايتالياي قرن بيستم گرامشي بود كه از جهان وطن. تا دريدا باقي مانده استليچه از ماكياو آن. جمعي ما است

  . شهروند جهان خواهد بود كه انسان آينده او نوشت. درست به همين معنا ياد كرد
تر اين است كه صداي استادان فرهنگ  تر، شادتر، انساني اما از آن بزرگ. شهروند فلورانس بودن نعمتي است

انس گريخت آن زماني يك تبعيدي، يك مهاجر از فلور. آسمان تمام جهان سرپناه من است: فلورانس را بشنويم
  .ي من است هرجاي دنيا خانه: او نوشت. زمان كه هنوز آزادي مدرن به طور كامل تحقق نيافته بود

  :پيامي كه شهر من ـ شهر ما آن را به جهان مدرن اعلام كرده بود. دوست دارم اين پيام را پژواك دهم
  .جنگم من آزادم چون براي آزادي خودم مي

  .بخشم  ميمن آزادم چون دشمن خود را


